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�كنايات�امثال�وها�وباور
�سنايى�آثاردر

هاال	) باور
باورها و امثال� و كنايات رايج بيانگر
طرز تفكر و فرهنگ حاكم بر جامعه است
و از ايـن طـريـق مـى�تـوان مـيـزان تـربـيــت،
درجه�ى شعور و آگاهى و حقيقت�دوستى
و يا حتى خرافه�پرستى مـردمـان و آداب و
رســـــــوم و مـــــــواردى از ايـــــــن دســــــــت را
شناخت. در زير به ذكر شـواهـد شـعـرى
برخى از اين مثال و باورهاى مـوجـود در

آثار سنايى مى�پردازيم:

ش يافتنـ پريدن چشم و خبر خو١
امروزه برخى بر اين عقيده
انـد كـه اگـر
پلك چشم راست كسى بپرد، خبـر خـوش
به او مى
رسد و از پرش چشم چپ، خبر بد

 پريدن چشم راً(و يا برعكس) و بعضى كلا
دليل برآمدن مـهـمـان مـى
دانـنـد (فـرهـنـگ

).٧٠عاميانه، ص
اما سنايى پريدن چشم را نشانه
ى غم و

اندوه مى
داند:
ما را فلك از ديده همى خواست جدا كرد

برخيره نبود آن دو سه شب چشم پريدن
)٩، ب٩٦٩ان، ص(ديو

م در ظالمـ تأثير آه مظلو٢
در امثال آمده كه نفرين مظلوم، به
ويژه
وقت سحر، اثرى شوم دارد و هـمـيـشـه آه
مظلوم به دنبال ظالم است (فرهنگ عوام،

). سنايى اين موضوع را طى٥٥، ص٢١ج
يكى دو حكايـت در حـديـقـه مـطـرح كـرده

است:

اى بسا تاج و تخت مرحومان
لخت لخت از دعاى مظلومان

اى بسا رايت عدوشكنان
سرنگون از دعاى پيرزنان…

لك پر هنرانُاى بسا رفته م
زار زار از دعاى بى�پدران

آن�چه يك پيرزن كند به سحر
نكند صد هزار تير و تبر

)١-٨، ب
٥٥٧(همان، ص
ـ تأثير چشم شور٣

آسيب و زيانى را كه از چشم و نظر بـد
به كسى مى
رسد، «چشم زخم» يا «شورى
چـشـم» يـا «چــشــم زدن» مــى
گــويــنــد و
برخى از مردم معتقدند كه براى دفع آن بايد
اسپند دور سر گرداند و دود كرد و يـا «و ان

يكاد» خواند و فوت كرد.
گفت اين�ها كه خوب چهره�ترند

 زخم جمال بوالبشرندْچشم
)٣٦٠، ب٤٣العباد، ص(سير

اى يار ز چشم بد چه ترسى
بر آتش مى�چو ما سپنديم

)١، ب٤٠٢ان، ص(ديو
�زخم، خيز و بگردان يكىْتا نشود چشم

 خويشتنِ سرِردِ چوما صد هزار گِجان
)٤، ب٥١٥ان، ص(ديو

چون نقش تمام گشت، اى سرو بلند
مى�خواند «و�ان�يكاد» و مى�سوخت سپند

)٢، ب١١٣٤ان، ص(ديو
ازى قد و حماقتـ در٤

در باور برخى از عوام، شخص بـلـنـد
قد، احمق و كوتاه
قد، زرنگ و داناست و

مريم
السادات رنجبر
دكتراى زبان و ادبيات فارسى

و مدرس مراكز آموزش عالى و تربيت�معلم اصفهان

باورها، امثال و حكـم، كـنـايـات، ديـوان
سنايى، حديقة�الحقيقه

نويسنده با پژوهشى در آثـار سـنـايـى
مجموعه<اى از «بـاورهـا» و «امـثـال و
حكم و كنايات» را استخـراج كـرده و
در دو بخش، با توضيحاتى مختصر،

ارائه داده است.

چكيده

كليد واژه<ها

�كنايات�امثال�وها�وباور
�سنايى�آثاردر

زار زار از دعاى بى�پدران
آن�چه يك پيرزن كند به سحر

نكند صد هزار تير و تبر
)١-٨، ب
٥٥٧(همان، ص

٣ـ تأثير چشم شور٣ـ تأثير چشم شور٣
آسيب و زيانى را كه از چشم و نظر بـد
به كسى مى
رسد، «چشم زخم» يا «شورى
چـشـم» يـا «چــشــم زدن» مــى
گــويــنــد و
برخى از مردم معتقدند كه براى دفع آن بايد
اسپند دور سر گرداند و دود كرد و يـا «و ان

يكاد» خواند و فوت كرد.
گفت اين�ها كه خوب چهره�ترند

 زخم جمال بوالبشرندْچشم
)٣٦٠، ب٤٣(سيرالعباد، ص(سيرالعباد، ص(سير

اى يار ز چشم بد چه ترسى
بر آتش مى�چو ما سپنديم

باورها، امثال و حكـم، كـنـايـات، ديـوان
سنايى، حديقة�الحقيقه

حكم و كنايات» را استخـراج كـرده و
در دو بخش، با توضيحاتى مختصر،

ارائه داده است.

كليد واژه<ها
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حتى شعرى هم براى آن نقل كرده
اند كه:
از رسول خدا چنين نقل است

كآدم قد بلند كم عقل است
)٦٨هنگ عاميانه، ص(فر

البته بسيار بعيد است كه پيـامـبـر (ص)
چنين سخنى را فرموده باشند.

و سنايى گفته است:
يك ره به دو باده دست كوته كن

اين عقل دراز قد احمق را
)٧، ب٢٨ان، ص(ديو

انهفتن او در ويرمى جغد و جاى گرـ شو٥
از گذشته تاكنون جغد به نـامـبـاركـى و
جاى داشتن در خـرابـه
هـا مـعـروف بـوده،

چنان
كه سنايى هم گفته است:
بازرا دست ملوك از همت عالى است جاى

جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستكن
)٧، ب٥٢٩ان، ص(ديو

ت بود در خلقتّهما و جغد را آخر چه عل
چرا شد آن، چنان مشئوم و چون شد اين، چنين ميمون

)٧، ب٥٣٧ان، ص(ديو
باز خواهد دست شاه و شير جويد بيشه را

بوم را ويرانه ساكن، هم�چو سگ را پارگين
)١١، ب٥٥٢ان، ص(ديو

ًصاالى (خصومّ ـعقيده به سحر و جادو و ر٦
نان)د زدر مور

مرد را عقل رايزن باشد
غبه�ى فال�گوى، زن باشدُس

)١٣، ب٢٥٠(حديقه، ص

نيست جز هرزه مندل و تنجيم
غبه�ى چنين تعليمُزن بود س

)٢٠، ب٧٠٣(حديقه، ص

گى نگريستن به ماه نوخندـ فر٧
معروف است كه روز اول ماه، هر كس
بعد از نگريستن بـه هـلال، بـه سـبـزه، آب
پاك، انگشتر فيروزه، گياه، روى زيبا و…
بنگرد، شگـون دارد (فـرهـنـگ عـامـيـانـه،

) و تا آخر ماه خير و خوشى مى
بيند.٥٠ص
در رخ ماه نو كسى خندد
كه از او سود مزد بربندد

)٨، ب
٤١٤(حديقه، ص
ـ گريختن جن و پرى از آهن٨

عوام را عقيـده بـر ايـن اسـت كـه چـون
كسى با خود شيئى آهنى مانند چاقو داشـتـه
باشد، جن و غول و امثال آن به او نـزديـك

):٧٥نمى
شوند (فرهنگ
نامه
ى امثال، ص
از طريق خاصيت بگريزد از آهن پرى

آن پرى روى از شگرفى روز و شب با آهن است
)٦، ب٨١٧ان، ص(ديو

ـ گريستن بسيار بعد از خنده<ى بسيار٩
اكثر بر اين باورند كه «اندر پى هر خنده
دو صد گريه مهياسـت» و يـا «يـك روز كـه

گريست؟» (فرهنگ
نامه
ىَخنديد كه سالى ن
). سنايى گويد:٤٤٢امثال، ص

هيچ شك نيست اندرين گفتار
دل بميرد ز خنده�ى بسيار

هيچ دانى غرض از اين�جا چيست
هر كه خنديد بيش از آن بگريست

)٦٨٨ و ٦٩٠، ب١٣٩(طريق
التحقيق، ص
ل از بـيـانــاتّمـصـرع دوم از بــيــت او

على
(ع) است.
نجاحتى و راهى مار و گنج و رـ همر١٠

مردم بر اين باورند كه هرجا گل اسـت
خار هم هست و مار پيوسته بـر روى گـنـج
مى
خوابد و گنج در ويرانه است و به همراه
هر خوشى، ناخوشى و رنجى خواهد بود.

هر كجا راحتى است صد رنج است
زير رنج اندرون همه گنج است

زان�كه در زير هفت و پنج و چهار
نيست مل بى�خمار و گل بى�خار

)١٢ و ١٣، ب٧١٧(حديقه، ص
رنج بردار تا بيابى خنج

رنج مارست خفته بر سر گنج
)٩، ب٤٧٢(حديقه، ص

كه عمارت سراى رنج بود
در خرابى مقام گنج بود

)٢، ب٣٤٧(حديقه، ص

ب) امثال و حكم و كنايات
ـ آشپز كه دو تا شد…١

مضمون اين مثل در حديقه به صـورت
زير به
كار رفته است:
خاك يابى ز پاى تا زانو

خانه�اى را كه دواست كدبانو
اين مثل خانه راست خود گفته

به دو كدبانو است نارفته
)٢ و ٣، ب٥٠٩(حديقه، ص

ش استاز دهل از دور خوـ آو٢
باشد از دور خوش به گوش مجاز

از من آوازه و ز دهل آواز
)١١، ب٧٣٧(حديقه، ص

د…اوه همان ترـ از كوز٣
زان�كه از كوزه بهر عادت و خو

بترابد گلاب و سركه در او
)١٤، ب٥٧١(حديقه، ص

)٦٨هنگ عاميانه، ص
البته بسيار بعيد است كه پيـامـبـر (ص)

)٧، ب٢٨ان، ص
فتن او در ويرانهفتن او در ويرانهفتن او در وير

از گذشته تاكنون جغد به نـامـبـاركـى و
جاى داشتن در خـرابـه
هـا مـعـروف بـوده،

بازرا دست ملوك از همت عالى است جاى
جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستكن

)٧، ب٥٢٩ان، ص
ت بود در خلقتّ

)٢٠، ب٧٠٣(حديقه، ص

خندگى نگريستن به ماه نوخندگى نگريستن به ماه نوـ فرخندـ فرخند٧ـ فر٧ـ فر٧
معروف است كه روز اول ماه، هر كس
بعد از نگريستن بـه هـلال، بـه سـبـزه، آب
پاك، انگشتر فيروزه، گياه، روى زيبا و…
بنگرد، شگـون دارد (فـرهـنـگ عـامـيـانـه،

) و تا آخر ماه خير و خوشى مى
بيند.٥٠ص
در رخ ماه نو كسى خندد
كه از او سود مزد بربندد

)٨، ب
٤١٤(حديقه، ص
٨ـ گريختن جن و پرى از آهن٨ـ گريختن جن و پرى از آهن٨

عوام را عقيـده بـر ايـن اسـت كـه چـون
كسى با خود شيئى آهنى مانند چاقو داشـتـه
باشد، جن و غول و امثال آن به او نـزديـك

):٧٥نمى
شوند (فرهنگ
نامه
ى امثال، ص



✦

✦مدوبيست وى��هدور
✦٢ه�ى شمار

١٣٨٧✦ مستان ز

٤٩

اه سنگـ بار شيشه و ر٤
بار تو شيشه، راه پر سنگ است

دست پر گوز و خمره سر�تنگ است
)٢، ب٤٧٧(حديقه، ص

دنال خفتن/ بوـ با سگ در جو٥
در صفات تو ظلم نتوان گفت
با سگى در جوال نتوان خفت

)١٠، ب٦٣٩(حديقه، ص
اين مثل در سير العبـاد ايـن
گـونـه آمـده

است:
با خرى در مجال چون باشى
با سگى در جوال چون باشى

)١٤٣، ب١٠٠العباد، ص(سير
يادآور مى
شود كه بيهقى نيز اين مثل را
بـا انـدكـى تـفـاوت بـه
كـار بـرده اسـت: «و

به جواللطايx الحيل به
كار آورد تا قوم را 
)١٦، س٩٢١(تاريخ بيهقى، ص.» فرو كرد

دندن بوـ چشم بر گر٦
مصداق «چشم بر سر يا كله رفتـن» كـه
نشانه
ى تكبر و نيز عدم
بصيرت است (امثال

)٦١٦، ص٢و حكم، ج
ديو ديدم بسى در آن منزل

چشم بر گردن و زبان در دل
)١٨٧، ب١١٠العباد، ص(سير

اغ آيد…دى با چرـ چو دز٧
دَوُعلم كز بهر باغ و راغ ب

هم�چو مر دزد را چراغ بود
)٦٧٥، ب١٨٤العباد، ص(سير

بش ردناك سرت هگ�نآ صرح زا ىتخومآ ملع وچ
چو دزدى با چراغ آيد گزيده�تر برد كالا

)٦، ب٥٥ان، ص(ديو
ـ خر چه داند…٨

خر نداند چو دانش تر و خشك
نزد او بار او چه پشك و چه مشك

)٦٦٧، ب١٨٣العباد، ص(سير
)٧٤٧، ص٢ (امثال و حكم، جشىگواب خر ـخو٩

هم�چو خرگوش خفته�اى بيدار
هم�چو مصروع مانده�اى بيكار

)٢٣٢، ب١١٨العباد، ص(سير

نداد داب هب لامتسد كي ىارب ار هيرصيق ـ١٠
مضمون اين مثل را سنايى چنيـن بـيـان

كرده است:
كى كند جز حريص نادانى

گردنى در سر گريبانى
)٦٩٨، ب١٨٧العباد، ص(سير

ش<فروـ گندم<نماى جو١١
همه گندم نماى جوكارند

همه گل صورت�اند و پرخارند
)٧، ب٤٣٦(حديقه، ص

دندو) بر گنبد كرـ<گوز (جوز يا گر١٢
هيچ كس را به خود نيارى خواند

ز بر گنبد ايچ كس نفشاندْوَگ
)١٥، ب٦٥٧(حديقه، ص

 درًامروزه اين مثل را عوام (خصـوصـا
ز گنبذ كردن» [البتهوَْاصفهان) به صورت «گ

] به معنى مسئله
ىْوَتلفظ «گوز» با مصوت ا
كوچك و بى
اهميتى را بزرگ جلـوه دادن،

،٣بـه
كـار مـى
بـرنـد (فـرهـنــگ عــوام، ج
) و شخصى را كه اين
چنين بـاشـد٦٧٠ص

«گوز گنبذى» گويند.
دنـ مثل آتش و پنبه بو١٣

 گرددْآتش و پنبه جفت كى
 گرددْخان و مانت به جمله فى

)١٧، ب٦٥٧(حديقه، ص
فتناه رچنگ رـ مثل خر١٤

گله�اى سرفكنده پيش چو چنگ
همه واپس دونده چون خرچنگ

)١٦٨، ب١٠٥العباد، ص(سير
كاربرد امروزى و عاميانـه
ى ايـن مـثـل
چنين است: «خـرچـنـگ چـولـه چـولـه راه
مى
رود و آب گل مى
خورد» (فرهنگ عوام،

).٣٢٨، ص١ج
دنـ مثل لاك<پشت سر در لاك كر١٥

همه لب بر گشاده هم�چو صدف
nَشَهمه سر در كتn كشان چو ك

)٢٢٩، ب١١٧العباد، ص(سير
ايـن ضـرب
الـمـثـل بـه صـورت «مـثـل
سنگ
پشت سر به سينه دركشنده» هم به كار

منابع و مآخذ

ام يا تفسير امـثـال وهنگ عـوفرقلـى، . امينى، امـيـر١
ات جلـد)، انـتـشـار٣ (سىاصطـلاحـات زبـان پـار

١٣٥٣دين دانشگاه اصفهان، فرور
، تصحيحتاريخ بيهقىالفضل، اجه ابو. بيهقى، خو٢

م،ات علمى، چاپ سوعلى
اكبر فياض، انتشـار
١٣٧١بهار 

هنـگـنـامـه�ى امـثـال و حـكـمفـرايى، امـيـن، . خـضـر٣
١٣٨٢ل ات نويد، چاپ اواز، انتشار، شيرانىاير

جلـد)،٤ (امـثـال و حـكـم. دهخدا، عـلـى
اكـبـر، ٤
١٣٦١كبير، چاپ پنجم، ات اميرانتشار

ضيح غلامحسين، تصحيح و توگلستان. سعدى، ٥
ل،مى، چاپ اوارزات خوان، انتشارسفى، تهريو

١٣٦٨شهريور 
، تصحيح و تحشيهحديقة�الحقيقهى، نو. سنايى غز٦

ان، چاپات دانشگاه تهـرى، انتشـارضوس رمدر
١٣٥٩م، بهمن
ماه دو

س، به سعى و اهتمام مدران اشعارديو. ــــــــ، ٧
ات كتابخانه
ى سـنـايـى،ان، انتشـارى، تهـرضور

١٣٦٢م چاپ سو
ضيح، تصحيح و توالعباد الى المعادسير. ــــــــ، ٨

ات مانى،نجبر، اصفهان، انتشارمريم
السادات ر
١٣٧٨ل چاپ او

شـش، به كـوطريق�التحـقـيـقى . ـــــــــــ، مـثـنـو٩
ان،ضـا دهـبـد، تـهـرجـمـه غـلامـرتـاس، تـراوبـو

١٣٨١ل ش، چاپ اوات سروانتشار
، تصحيح وى�هاى حكيم سنايىمثنو. ــــــــ، ١٠

مات بابك، چاپ دوى، انتشارضوس رمقدمه مدر
١٣٦٠

،انسخن و سخـنـورمـان، انفر، بديـع
الـز. فـروز١١
دينم، فرورمى، چاپ سوارزات خوان، انتشارتهر

١٣٥٨
،اندم ايرهنگ عامـيـانـه مـرفـر. هدايت، صـادق، ١٢

ان، نشر چشمه،نده جهانگير هدايت، تهردآورگر
١٣٧٩م، پاييز چاپ سو

كليـات شـمـسى، جلال
الدين مـحـمـد، لو. مـو١٣
ماناشى بديع
الـز، تصحيحات و حوان كبير)(ديو
١٣٦٣م كبير، چاپ سوات اميرانفر، انتشارفروز

).١٤٧، ص٣مى
رود (امثال و حكم، ج
الدوزدت بزن يك جو ـيك سوزن به خو١٦

دمبه مر
سنايى اين مثل را به صورت زير آورده

است:
تو كه از كرمكى بيازارى

چه كنى با دگر كسى مارى
)١٦، ب٥٧١(حديقه، ص

)١٥، ب٦٥٧(حديقه، ص
امروزه اين مثل را عوام (خصـوصـا درًامروزه اين مثل را عوام (خصـوصـا درًامروزه اين مثل را عوام (خصـوصـا

ز گنبذ كردن» [البتهاصفهان) به صورت «گوَْاصفهان) به صورت «گوَْاصفهان) به صورت «گ
ْوَتلفظ «گوز» با مصوت ا ْوَتلفظ «گوز» با مصوت ا ] به معنى مسئله
ىتلفظ «گوز» با مصوت ا

كوچك و بى
اهميتى را بزرگ جلـوه دادن،
،٣بـه
كـار مـى
بـرنـد (فـرهـنــگ عــوام، ج

) و شخصى را كه اين
چنين بـاشـد٦٧٠ص
«گوز گنبذى» گويند.

دنـ مثل آتش و پنبه بو١٣
آتش و پنبه جفت كى گرددْآتش و پنبه جفت كى گرددْآتش و پنبه جفت كى

خان و مانت به جمله فى گرددْخان و مانت به جمله فى گرددْخان و مانت به جمله فى
)١٧، ب٦٥٧(حديقه، ص

فتناه رچنگ رـ مثل خر١٤ فتناه رچنگ رـ مثل خر١٤ ـ مثل خر١٤
گله�اى سرفكنده پيش چو چنگ
همه واپس دونده چون خرچنگ

)١٦٨، ب١٠٥(سيرالعباد، ص(سيرالعباد، ص(سير

دانشگاه اصفهان، فرور
. بيهقى، خو٢

على
اكبر فياض، انتشـار
١٣٧١بهار 

. خـضـرايى، امـيـن، . خـضـرايى، امـيـن، . خـضـر٣
از، انتشار، شيرانىاير

. دهخدا، عـلـى
اكـبـر، ٤
انتشارات اميرانتشارات اميرانتشار

. سعدى، ٥
سفى، تهريو

١٣٦٨شهريور 
نو. سنايى غز٦

ى، انتشـارضومدرس رمدرس رمدر ى، انتشـارضوس ر س ر
دوم، بهمن
ماه دوم، بهمن
ماه دو

. ــــــــ، ٧
ى، تهـرضور

چاپ سو
. ــــــــ، ٨

مريم
السادات ر
چاپ اول چاپ اول چاپ او

. ـــــــــــ، مـثـنـو٩
تـاس، تـراوبـو




